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(408) 287-2030
Fax: (408) 287-2788

Divorce, Prenuptial Agreements, Division of
Assets, Estate Planning, Probate, Power of Attorney

Conservatorship & Guardianship

كامليا محمودى
النيا و فدرگاههاى كاليفرسمى دادكيل رو

Camelia Mahmoudi

Attorney at Law

ارداد قبل ازگى شامل: طلاق، تنظيم قركليه امور خانواد
اثت ،است، انحصار ورازدواج، تنظيم وصيت نامه، تر

گسالان و خردسالانشكى ، قيمومت بزركالتنامه مالى و پزو

BAY AREA HOUSING
Real Estate & Real Estate Loans

بخاطر ارائه سرويس بهتر Better Business Bureau عضو برتر

سعيد كمالى
متخصص در امور مسكن و وام

با بيش از ٢٠ سال تجربه

خريد و فروش املاك در كوتاهترين مدت و مناسب ترين هزينه* 
 به نفع خود بهره ببريدConformingاز تصويب موقت افزايش سق& وام هاى * 
مزاياى ويژه براى كسانى كه بار اول به خريد مسكن اقدام مى كنند* 
ما در سراسر آمريكا برايتان وام مسكن و وام اعتبارى مى گيريم* 
انواع وامهاى خريد خانه، تجديد وام مسكن، وام هاى اعتبارى، وام هاى ساختمانى* 
وام هاى بدون هزينه، و يا با هزينه كم در كوتاه ترين مدت و بهره مناسب بسته به شرايط* 
 ارزيابى رايگان املاك مسكونى در اسرع وقت*

گاه شما در سرتاسر بى اريا در امور مسكن و واممشاورين آ* 
ارائه سرويس بهتر و تامين رضايت شما ضامن موفقيت ماست* 
مشاوره رايگان جهت بررسى توانايى مالى و صدور گواهى پذيرش وام بهنگام خريد خانه* 

هدف ما اين است كه در كسب منافع شما كوشا باشيم.
مائيد.از هر جاى «بى اريا» با مشاورين ما تماس حاصل فر

Work: (650) 697-7446
 Cell:   (650) 520-5130

www.bayareahousing.com
saeedk@bayareahousing.com

50 Victoria Ave., Suite 100, Millbrae, CA 94030

Saeed Kamali
Broker, DRE #949553

كت عطارىسوپر مار
ين مواد غذائى،ين و تازه ترعرضه كننده متنوع تر

ين قيمت و كيفيتى برتريجات  با نازلترميوه جات و سبز

(٤٠٨)٣٠٣٠-٧٣٨
582 S. Murphy Ave. Sunnyvale, CA 94086

با مديريت جديد
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سرانجام زمان مهاجرت فرا رسيد
 اواخر تابستان ۳۱ بود كه يك روز فردوس گفت: بعـدًَتقريبا

از اين كه من رفتم, يكى از همكاران كه مى شـنـاسـى مـى آيـد
اثاثيه كمى كه اينجا دارم, مى برد; كتابها, صفحه هـا,

نامه اى از دكتر محمد عاصمى پيرامون
شايعه مسافرت نوشين به ايران

نصرت عزيزم
جناب ضياءالدين خروشـانـى, دوسـت ديـر و دور و گـرامـى,

  سفر«مخفى- علنى»?! زنده ياد نوشيـنGآنچه را كه درباره
 مرحوم مصطفى اسكوئى, نادرست و متأسفانهGبه ايران بوسيله

بايد بنويسم غـرض آلـود شـايـع شـده بـود, روشـن و صـريـح و
بسيار هم منطقى, شرح داده اند كه حق همان است سخندانى

 كوتاهى دارم كـهGو دانائى را.  بنده هم در اين مورد خـاطـره
Yشايد براى شما و خوانندگان هوشيار پژواك خالى از لط

نباشد:
در يكى از ديدارهائى كه از بخت خوش با زنده ياد نوشين
در مسكو داشـتـم, ايـن شـايـعـه را كـه در آن روزگـار, مـرحـوم
مصطفى اسكوئى, در محافل مختـلـY طـرح مـيـكـرد و هـنـوز
البته بر كاغذ نياورده بود, در مـيـان گـذاشـتـم و نـظـرشـان را

پرسيدم.
استاد عزيز ما نوشين جواب فصيحى دادند... خنديدند!!.

برقرار باشى
د عاصمى    مونيخ - تيرماه ۱۳۸۷ّمحم

«شنل قرمز» نمايشنامه اى كه تهران را به آشوب كشيد
در پاييز سال ۱۳۲۰  هنگام افتتاح نمايشنامه «شنل قرمز» شهربانى با اعزام تعدادى افـسـر و مـامـور بـه تـأتـر سـعـدى از اجـراى
نمايشنامه جلوگيرى كرد. مردمى كه از قبل بليط تهيه كرده بودند پشت در تأتر مانـدنـد و صـداى اعـتـراض آنـهـا مـردم عـادى و
رهگذران را نيز به صحنه كشاند. روانشاد عبدالكريم عمويى مدير تأتر و گروهى ازهنرمندان مانند توران مهرزاد, ايرن عاصمى
, حسين خيرخواه, حسن خاشع , صادق شباويز, مهدى امينى و محمد عاصمى در مجلس شورايملى متحصن شدند. مطبوعـات

به دولت اعتراض نيز با درج مقالاتى در دفاع از هنرمندان تأتر سعدى و اعتراض به جلوگيرى از اجراى نمايشنامه «شنل قرمز»
كردند و سرانجام شهربانى مجبور شد اجازه افتتاح مجدد تأتر سعدى را بدهد. اين نمايشنامه با استقبال وسيع مردم روبرو شد.

لحظه اى كـه مـى خـواسـت از در حـيـاط بـيـرون بـرود دسـت مـرا
عزت آن قضيه را فراموشگرفت برد گوشه حياط و گفت: ''

(نوشين, لرتاهمسرش راريك ُكن. به جان كاوه و به جان ل
 از لحظه اى كهدست خودم نبود.به اين نام صدا مى كـرد)

ستاره بود. ته دلم گفتم: خدا را شكر, به خير گذشت!
به خانه برگشتم. من و همسرم بدون اين كه  حرفى بزنـيـم يـكـديـگـر را

ى و با چه زحمتـىنگاه كرديم. نزديك به دو سال با چـه تـرس و لـرز

دوستان, در حيـاطزندگى كرديم. قطع رابطه با همه فـامـيـل و 
كوچك با يك زندانى فرارى كه در حقيقت  خود ما هم زندانى

بوديم. مجيد هم زندانى بود.
بعد از يكى دو روز كه از رفتن فردوس گذشت. به من پيغامى
داده شد كه شب يا  بعدازظهر بروم منزل خانم لرتا. من خـيـال
مى كردم كه فردوس را دم مرز گرفته انـد. راوى گـفـت: ''نـه,
ناراحت نشو. ميهمانت از مرز گذشته. الان در خاك شوروى

است.''
چند روزى نگذشته بود كه يك نفر آمد دم در خانه. اول وقت
بود قبل از اين كه از خانه بيرون بروم. بعد از سلام و عليك,
گفت: من براتون پيغام آوردم. لطY كنيد هرچه زودتر خانه را

خالى كنيد. مورد احتياج حزب است.
گفتم: من خانه را اجاره كردم. اجاره نامه رسمى دارم.

گفت: به آن كارى نداريم. ما اجاره را به شما مى دهيم, شمـا
 اقدام كنيد. هرچه زودتر جايى پـيـداًپرداخت مى كنيد. فـعـلا

كنيد و برويد زود اينجا را تخليه كنيد.
خانه اجاره اى مرا از من گرفتند

 خانه درًتازه گرفتارى بعد از رفتن فردوس شروع مى شد. اولا
اجاره من بود, اگر بخواهند فعاليت حـزبـى بـكـنـنـد و خـانـه لـو
برود يقه مرا مى گيرند. دوم اينـكـه هـمـسـرم فـرزنـد دوم را مـى
خواست به دنيا بياورد. تأتـر هـم كـه تـعـطـيـل بـود كـارى نـبـود.
بالاخره به ناچار با رفت و آمد طرف رابط براى تخليـه خـانـه,
در منزل مادر محمد على جعـفـرى, اتـاقـى اجـاره كـردم و سـريـع
اسباب كشى كردم. و كليـد را بـه رابـط دادم. قـرار شـد هـربـار
براى اجاره خانه به آدرسى كه دادم بيايد و سربرج پول بياورد.
چون هم بى كار بودم و هم بى پول و هم زايمان زنم در پيش رو
بود. بعد از چند ماه هنـگـامـى كـه اجـاره را بـه سـرهـنـگ دادم,
بايد مى رفتم منزلش خيابان فخرآباد پل چوبى. به من گفـت:
بفرمائيد تو. دلم نمى خواست بروم چون حس  كردم مى خواهد

مطلبى به من بگويد.
به هر حال رفتم و گفت: آيا شما خانه مرا به كس ديگرى اجاره داديد?

مانده بودم چه بگويم, گفتم: نه. اما يكى از اقوام آمد تهران جا
نداشت. خواهش كرد چند روزى خانه در اختيارشان باشد...
من هم به خاطر وضع حمل همسرم بايد پيش اقوام نزديـك تـر

باشم... قول دادم هرچه زودتر خانه را تخليـه و تحـويـل ايـشـان
 نفهميده بود كه چهًبدهم. سرهنگ آدم بسيار خوبى بود. اصلا

كـارهـا انجـام مـى شـده. بـه هـر حـال كـارهـاى سـيـاســى اســت و
خطرناك. حالا من بدبخت نمى دانم براى تخليه به چه كـسـى
مراجعه كنم. رفتم در خانه وقت و بى وقـت در زدم هـيـچ كـس
نبود.  گرفتار يك دردسر جديد شده بودم. اگر سرهنگ برود
و شكايت كند, من از كجا بدانم كه در آن خانه چه خبر است.
بالاخره از طريق رفقاى بالا كه مى شناختم و آقاى دكترى كـه
مطب داشت و هر پانزده روز يكبـار بـراى اصـلاح فـردوس مـى
آمد, دست به دامن شدم كه تو را به هركس كه مى پرستى مرا
نجات بده.  من با ايـن قـايـم مـوشـك بـازى دارم دق مـى كـنـم.
حال مرا تشخـيـص داد و گـفـت: ''بـه زودى تـرتـيـب كـار را مـى

 نيمه ماه كلـيـدهـاى خـانـه راًدهم.'' بعد از پانـزده روز, تـقـريـبـا
براى من به آدرسى كه داده بودم آورد. سراسيمه دويدم, رفتم و
در خانه را باز كـردم. چـه خـانـه اى درسـت كـرده بـودنـد, مـثـل

 نمـى شــدًكـارخـانـه آهـن بـرى. آن قـدر آشــغــال بــود كــه اصــلا
تشخيص داد چه خبر است. خلاصه رفتم سراغ سرهنگ كرايه
يك ماه را جور كردم. با قربون و صدقه سرهنگ را بردم محضر
اجاره نامه را فسخ كردم. از سـرهـنـگ خـواهـش كـردم خـانـه را
تميز كنم. گفت: نه, مى دهم كارگر آنجا را تميز كند. گفتـم:
خيلى آشغال و وسايل اضافى آنجا هست. سرهنگ گفت: همه
را مى دهم آشغالى ببرد...بعـدهـا يـك روز سـرهـنـگ را ديـدم,
گفت: آقاى انتظامى در آن خانه چه كار مى كردند? بمب مى
ساختند? پر از براده آهن بود. كارگاه  تـولـيـدى درسـت كـرده

بودند.     (به نقل از كتاب «جادوى صحنه»)

 ياران و همكاران قديم دوران بازنشستگى را مى گذرانند.
از راست نصرت كريمى, ايرن عاصمى و محمد عمويى برادر كوچك روانشاد عبدالكريم عمويى كه شاهد زنده اى از فعاليت
هاى هنرى تأترهاى فردوسى و سعدى است و تمامى عكسهايى كه در اين صفحات پيرامون تأتر نوين ايران چـاپ مـى شـود از

آرشيو ايشان مى باشد.

گرامافون و...
قراره جايى تشريY ببريد? همين طور نگاهش مى كردم, گفتم:

فردوس نيم نگاهى به من كرد و بعد از سكوتى طولانى سرش
 به تو مى گويم. ولى نبـايـد بـه كـسـىًرا بلند كرد گـفـت: بـعـدا

بگويى.
معلوم بود كه فردوس خودش را آماده مى كند كه برود. صفحه
ها را بسته بود و كتاب ها و لوازم شخصى, ساك دستى پـر از
وسايلى بود كه من خريده بودم. به اضافه مقدارى قهوه و سيگار

رتا آورده بود.ُكه خانم ل
چند روزى گذشت. يك روز بعد از ظهر صداى زنگ در شنيده

شد. در را باز كردم.
دكتر مرتضى يزدى, حسام لنكرانى و آقاى ديگرى كه مى دانستم
از اعضاى بالاى كميته مركـزى حـزب تـوده اسـت, وارد حـيـاط
شدند. براى چهار نفر صندلى گذاشتم. مختصر پذيرايى كردم.
فقط يكى دو جمله شنيدم كه از طريق آشنايان تمام برنامه
ها حتى برنامه هاى آن طرف هم هماهنـگ شـده اسـت.
فردوس براى آخرين بار به اتاق خود رفت. و با سـاك
دستى, كلاه , عينك و پالـتـو هـمـيـشـگـى در دسـت وارد

حياط شد و گفت: آماده ام.
تاريك شد. فردوس مقدارىً كمى بگو بخند كردند تا هواكاملا

ميوه و خيار با يك كارد ميوه خورى و يك نمكدان در دستمال
پيچيد و در ساك قرار داد و آماده حركت شد.

من, همسرم و مجـيـد بـراى خـداحـافـظـى آمـاده بـوديـم, خـلاصـه
فردوس خداحافظى كرد و به خاطر زحمات و مشكلات زيادى
كه در اين مدت بر دوش همسرم بود تشكر كرد. مجيد هم كه

از همه چيز بى اطلاع بود, فقط نگاه مى كرد!
فـردوس وقـتـى جـلـوى مـن آمـد كـه خـداحـافـظـى كـنـد, گــفــت:

ه بعداز انقلاب-  منظورش انقلاب توده بـود- شـانـسّانشاءالل
ديدن شما را داشته باشم. هر چهارنفر خنديدند . مثل اين كه

 چه اتفـاقِمى دانستند بعدها چه اتفاقى خواهد افـتـاد. (واقـعـا
هايى هم افتاد!)

با خداحافظى و ديـده بـوسـى چـنـد قـطـره اشـك هـم روان شـد.

شنيدم تو را گرفتند و به من خبـر دادنـد كـه آمـاده بـشـوم بـراى
تغيير محل, سخت ترين لحظات دوران مخفى بودنم بود.''

هرچهار نفر از در خارج شدند. تـا سـركـوچـه دنـبـالـشـان رفـتـم.
فردوس باز هم از من و همسرم تشكر كرد.

يك ماشين مشكى خيلى شيك آماده بود. سوار شدند. لحظاتى
ايستادم و سرم را رو به آسمان كردم. هوا صاف و آسمان پر از


